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شاگردان عزيز! وقتى بخواهيم كه انديشة خود را از طريق نوشتار به ديگران 

انتقال دهيم، ناچاريم درگام نخست نشانه هاى آوايى )الف، ب، پ، ت( را كنارهم 

چيده، از آن واژه بسازيم؛ سپس واژه ها را در پهلوى همديگر قرار داده و از آن جمله 

درست كنيم. پس از آن، جمله ها را با همديگر پيوند داده، مقصد خود را براى 

خواننده بنويسيم، تا خواننده منظور ما را درک كند. همين نوشتن جمله ها دركنار 

همديگر را نثر نويسى مى گويند كه داراى چندين نوع است. حال شما بگوييد: 

1- به نظر شما نثر چند نوع است و چه نام هايى مى تواند داشته باشد؟

2- بهترين نثر از نظرشما بايد داراى چه خصوصياتى باشد؟

انواع نثر درى

درس چهاردهم 
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نثر در لغت به معناى پراگندن و افشاندن است و در اصطلاح ادب  به سخنى گفته   

مى شود كه وزن و قافيه نداشته باشد و نويسنده به  وسيلة آن پيام هاى ذهنى خود را به 

خواننده انتقال دهد.  

چون نثر از قيد وزن و قافيه و تخيلات شاعرانه خالي است، به همين سبب كار برد آن 

براي بيان هرگونه فكري مناسب تر از سخن منظوم است و شايد به همين دليل باشدكه 

انواع دانش هاي بشري و انديشه هاى فلسفي، ديني، سياسي، اجتماعي و تربيتي در قالب 

نثر نوشته شده است. 

با توجه به طرز كاربرد كلمات و شيوه هاى بياني، كه نويسنده گان در نوشتن مطالب 

خود دارند، دانشمندان نثر فارسي درى را به انواع زير تقسيم كرده اند: 

1- نثر مرسل يا ساده

نثر مرسل يا ساده، نثري است ساده و روشن با جملات كوتاه و خالي از واژه هاى 

دشوار عربي؛ كه در آن صنايع لفظي و معنوي و سجع به كار برده نمي شود. در اين نوع 

نثر، نويسنده مقاصد خود را خيلي ساده و بى پيرايه مى نويسد و از استعمال كلمه ها و 

عبارت هاى هماهنگ و واژه ها و اصطلاحات پيچيده، دوري مى گزيند. نمونه هاى فراواني 

سعادت،  كيمياى  ناصرخسرو،  سفرنامة  چون:  دركتاب هايى  را  ساده  يا  مرسل  نثر  از 

اسرارالتوحيد، تذكرة الاوليا و همچنان در اغلب نوشته هاى نويسنده گان معاصر مى توان 

يافت. 

 :»
)1(

نمونة نثرمرسل از »مقدمة شاهنامة ابومنصوري

»...پس دستور خويش ابومنصورالمعمري را بفرمود تا خداوندان كتب را، از دهقانان 

نامه هاى  اين  آوردن  بفراز  بنشاند  بياورد...و  از شهرها  ديده گان،  و جهان  فرزانه گان  و 

شاهان و كارنامه هاى شان، و زنده گاني هر يكي از داد و بيداد و آشوب و جنگ و آيين، 

از كسى كه نخستين اندر جهان او بود كه آيين مردي آورد و مردمان از جانوران پديد 

آورد، تا يزد گرد شهرياركه آخرملوک عجم بود...و اين را نام شاهنامه نهادند تا خداوندان 

دانش اندرين نگاه كنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانه گان...و راندن كار و سپاه 
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آراستن و رزم كردن و شهر گشادن و كين خواستن و شبيخون كردن و آزرم داشتن 

وخواستاري كردن، اين همه را بدين نامه اندر بيابند....« 

2- نثر مصنوع  

در اين نوع نثر، همان گونه كه از نام آن پيداست، نويسنده علاوه بر استفاده از سجع 

و به كار بردن اشعار و شواهد عربي و فارسي، آيات قرآني، احاديث، اصطلاحات علمي، 

واژه هاى غيرمستعمل، استعارات و تشبيهات مختلف، كلام خود را به شيوة مصنوعي 

 با پيرايه و ظرايف ادبي و صنايع لفظي مى آرايد. اين نثر به دو دسته تقسيم مى شود: 

يک ـ نثر مسجع يا موزون: نثر مسجع نثرى است كه جمله  ها و عبارت ها در آن داراى  

سجع باشد. و سجع در نثر، مانند قافيه در شعر است. در اين نوع نثر، نويسنده كلمات 

هموزني را به نام سجع به كارمي برد و جملات نوشتة خويش را با قرينه سازي آهنگين 

انصاري، كشف الاسرار،  عبداالله  آثار خواجه  در  را  نثرمسجع  زيباي  نمونه هاى  مى كند. 

اسرارالتوحيد، كليله ودمنة بهرامشاهي، تذكرة الاولياي شيخ فريدالدين عطار، گلستان 

سعدي و غيره، مى توان يافت.  

نمونة  نثرمسجع  از» مقدمة کنزالسالکين«: »عقل گفت: گشاينده در فهمم، زدايندة 

رنگ و  و همم، پا بستة تكليفاتم، شايستة تشريفاتم، گلزار خرد مندانم، افزار هنرمندانم.... 

 عشق گفت: ديوانة جرعة ذوقم، برآورندة شوقم، زلف محبت را شانه ام و زرع مودت را دانه ام.«  

 دو ـ نثر ميانه: نثر نويسنده گان و دبيران دورة غزنوي را به نام نثر ميانه ياد مي كنند؛ 

زيرا اين نوع نثر درپايان دورة نثر مرسل و آغاز نثر فني، به فاصلة نيم قرن، به كارگرفته 

از  را دارد و هم نشانه هايي  نثر مرسل  نثر ميانه، هم ساده گى و استواري  شده است. 

آميخته گى نظم و نثر و ورود لغات عربي و آيات، احاديث نثر فني را به همراه دارد. تاريخ 

بيهقي، سياست نامه و قابوس نامه از نمونه هاى برجستة اين نوع اند. 

نمونة نثر ميانه از »تاريخ بيهقي«: »...ديگر روز به درگاه آمدي و با خلعت نبود، 

اين  قايني، كه  يا  نيشاپوري  قبايي ساخته كرد دستاري  گارگذشته  روز  عادتِ  بر  كه 

مهتر را رضي االله عنه با  اين جامه  ها ديدندي به  روزگار. و از ثقاتِ او شنيدم، چو بو 
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ابراهيم قايني كدخدايش و ديگران، كه بيست و سي قبا بود او را يک  رنگ كه يک سال 

مى پوشيدي و مردمان چنان دانستندي كه يک قباست و گفتندي: سبحان االله!....«

3 - نثرفني 

نثر فني نثري است كه مى خواهد به شعر نزديک شود و به اين جهت، هم از نظر زبان 

و فكر و هم از نظر ويژه گى هاى ادبي نمى توان آن را نثر دانست؛ بلكه نثري است شعروار 

كه داراي زبان تصويري و سرشار از آرايه هاى ادبي است. در اين نوع نثر از آيات و احاديث 

و ضرب المثل هاى عربي زياد استفاده مى شود و شعر و نثر باهم مى آميزد. كتاب هايي نظير: 

كليله و دمنه، مقامات حميدي، مرزبان نامه، التوسل الي الترسل، تاريخ و صاف و درة نادره 

نمونه هايى اعلي از نثر متكلف يا فني استند. 

نمونة نثرفني از کتاب »کليله و دمنه«: »...و از تقريب هشت كس حذر واجب 

است: اول آن كه نعمت منعمان را سبک دارد و كفران آن سبک دست دهد. و دوم آن كه 

بى موجبى در خشم شود. سوم آن كه به عمر دراز مغرور باشد و خود را از رعايت حقوق 

بى نياز پندارد. چهارم آن كه راه غدر پيش او گشاده و سهل نمايد. و پنجم آن كه بناى 

كارهاى خود برعداوت نهد و نه برراستى و ديانت. و ششم آن كه در ابواب سهو رشته با 

خويشتن فراخ گيرد و قبلة دل هوا را سازد. و هفتم آن كه بى سببى در مردمان بدگمان 

گردد و بى دليل روشن اهل ثقت را متهم گرداند. هشتم آن كه به قلت حيا مذكور باشد و 

به شوخى و وقاحت مشهور.«

4 – نثرجديد

نثرجديد كمابيش دنبالة همان نثر مرسل يا ساده است كه با روش هاى نو و اصول و 

مبانى جديد در عصر ما به كار گرفته شده است. اين نثركه در افغانستان با نمونه هاى نثر 

روزنامه نگارى محمود طرزى در جريدة سراج الاخبار آغاز شده است، با تغييرات و تحولات 

چندى تا امروز ادامه دارد. 

در اين نوع نثر صنايع ادبى، كلمات دشوار عربى، آيات، احاديث، روايات و امثال و حكم 

به كارگرفته نمى شود و نويسنده آن چه را كه مى خواهد بگويد، با زبان و بيان ساده به رشتة 



89

تحرير مى آورد؛ اما تعدادى از واژه ها، اصطلاحات و تعبيرات اروپايى در آن راه مى يابد؛ 

همچنان رعايت نشانه هاى نگارشى در اين نوع به وفرت ديده مى شود. 

نمونة نثرجديد از داستان کوتاه »گربة چهارم« نوشتة دکتور اکرم عثمان  

»اتفاقاً در يكى از روزها به گفتة شاعر: ) ابر و باد ومه خورشيد و فلک( دست به دست 

هم داده بودند، تا »توفيق« مهاجركابلى را اذيت نكنند. او بر يكى از دراز چوكي هاي كنار 

جاده نشسته بود و مى كوشيد غم غلط كند! آفتاب از حاشية آهنپوش يک آپارتمان بلند، 

خندان و نوازشگر مى تابيد و قبرغه هاى آزردة توفيق را مى  نواخت. او در زندان، مرض فلج 

و درد مفاصل گرفته بود و همان ناخوشى در تمام روزهاى رهايي چه در كابل، چه در 

پشاور و چه در اين جا چون»دواليا« ـ موجود حيله گر افسانوى ـ بر پشُتش سوار بود و 

آزارش مى داد.« 

5- نثر شکسته يا نثرگفتارى

نثر شكسته آن است كه نوشتار به زبان محاوره و گفتگوي معمولي مردم كوچه و بازار 

نگاشته مى شود و آن گونه كه كلمات در زبان محاوره عامة مردم مخفف مى شود و برخي 

از واژه ها در قياس با صورت مكتوب آن ها مى شكند، در نگارش اين نوع نثر نيز واژه ها 

مى شكند. نويسنده براي نشان دادن چهرة طبيعي و واقعي قهرمانان داستان هاي خود، كه 

غالباً از ميان مردم عام اجتماع انتخاب مى شوند، عين الفاظ، تعبيرات و تكيه كلام هاي شان 

را به لهجة عاميانه درآثار خود مى آورد. 

نمونه هاى نثرشكسته، بيشتر در آثار طنزى و داستانى  معاصرما قابل مشاهده است. 

نمونة نثرشکسته از داستان »چوري هاى سرخ« نوشتة سلطانه مولانا زاده  

»...بچيم! صوب تا شام كل بازاره گشتم و امو چوريا و بوتاي مقبول و قيمتى ره كه 

ديگه هيچكس مثلش نداره برت خريدم. ويا: 

يكو! مادرم ديروز به مام چورياي سرخ آورده كه هيچ مثلش ده بازار نيس.  يكو، سَا  سَا

مادرم پيسة زيات به دوكاندار داده و اى ره برم خريده.«



90

 :

شاهنامة ابومنصورى: ابومنصورمحمد بن عبداالله معمري، وزير ابومنصورمحمد بن 

عبدالرزاق )سپهسالار خراسان( بود؛ چون: ابو منصورعبدالرزاق گروهي از تاريخ دانان را 

گردهم آورد، تا شهنامه يي ترتيب و به رشتة تحرير در آورند، ابومنصور معمري را سرپرست 

ايشان تعيين كرد؛ هنگامي كه اين شهنامه به پاية اكمال رسيد، ابومنصورمعمري مقدمه يي 

بر آن نوشت. اين مقدمه، كه خيلي ساده و روان نوشته شده، واژه هاى عربي در آن خيلي 

به ندرت به كار برده شده است. اين اثر كه درسال )346 – هـ. ق.( نوشته شده است، 

نسبت به ساير آثار دست داشته، داراي قدامت بيشتر مى باشد. 

u شمارة جمله ها 

هرگاه بخواهيم عدد جمله ها را دريک متن نوشته شده بدانيم، نخست بايد شمارة 

فعل ها را تعيين كنيم؛ زيرا شمارة جمله از روي شمارة فعل ها به دست مي آيد، و 

در هر عبارت به همان اندازه كه فعل هست، جمله هم هست؛ مانند: »درويشي را 

ضرورتي پيش آمد، گليمي از خانة ياري بدزديد، حاكم فرمود، كه دستش ببرند، 

صاحب گليم شفاعت كرد، كه من او را بحل كردم، گفتا: به شفاعت تو حد شرع 

فرو نگذارم. گفت: آن چه فرمودي، راست گفتي؛ وليكن هركه از مال وقف چيزي 

ازو  حاكم  محتاجانست.  وقف  راست،  درويشان  هرچه  نيايد،  لازم  قطعي  بدزدد، 

دست بداشت. / گلستان سعدى« 

در حكايت بالا، شانزده جمله است؛ زيرا داراي شانزده فعل است. و در جايي كه 
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فعل به قرينه حذف شده باشد، نيزجمله حساب مى شود؛ چنانكه در اين عبارت: 

حامد را گفتم كه: تو ازمسعود بزرگتري يا نه؟ گفت: بلى. 

دراين عبارت پنج جمله است؛ زيرا پس ازكلمه هاى يا، نه و )بلى(، فعل به قرينة 

جملة سابق حذف شده است؛ يعني: آيا بزرگترنيستي؟ گفت: بلى؛ يعني: بزرگترم. 

u فعاليت 1  

1. شاگردان متن درس را با سرعت و خاموشانه در مدتى مناسب مطالعه كنند. 

2. هريک از شاگردان يک پاراگراف از متن را با صداى بلند بخواند. 

u فعاليت 2 

1. درنوشتة زير چند جمله وجود دارد؟ هريک را واضح سازيد. 

x زنگ تفريح به صدا درآمد و شاگردان يكى پي ديگرى از صنف ها خارج شدند و 
با عجله و شتاب به طرف حويلى مكتب سرازير شده، در گوشه وكنار حويلي پراگنده 

شدند. 

2. با واژه هاى پيرايه، آيين، معاصر و شعروار چند جمله ساخته؛ سپس شمارة جمله ها 

را در آن تعيين كنيد. 

u فعاليت 3  

1. شاگردان به پنج گروه تقسيم شوند. هرگروه يک نوع نثر را مورد گفتگو قرار داده 

خوبي ها و كاستي هاى آن نوع را به بحث گيرند و نتيجة آن را يک نفر از همان گروه در 

برابر صنف به شاگردان انتقال دهد. 

2. شاگردان در دو گروه مقابل هم قرارگرفته، پاراگراف اول درس چهارم همين كتاب 
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را بخوانند و بگويند كه چه نوع نثر است؟ 

u فعاليت 4  

را خلاصه كرده در  نثر  نوع  به پنج گروه تقسيم شوند و هرگروه يک  1. شاگردان 

كتابچه هاى خويش بنويسند. 

2. شاگردان يک نمونه از نثر مسجع در دو سطر بنويسند. 

..............................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

1. خلاصة آن چه را كه از اين درس ياد گرفته ايد، در هفت سطر بنويسيد. 

..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

2. اين بيت ها را به حافظه بسپاريد: 

يک روز درس و مشق مکن ترک زينهار     مپسند وقت قيمتى خـود هدر همى

 از هـرخيـال بيهُـده خود را کنارگيـر      مشغول شو به کسب کمال و هنر همى

ايرج ميرزا


